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  چكيده
 بـودن  گذاري كلان ملي، و با عطـف بـه متفـاوت           در سياست  همگراييسياست  طراحي  

و عرضـه اجـراي الگوهـاي        وضع تاريخي، جغرافيايي، و سياسي كـشورهاي مختلـف،        
 نتـايج   نظـران و سياسـتمداران،     مديريت قومي يكسان براي كشورها از سوي صـاحب        

رو تبيـين چهـارچوب نظـي     باري را براي كـشورها و مـردم در پـي دارد؛ از ايـن             زيان
ــد مــسير طراحــي سياســت    را بــراي كــشورهاي داراي همگرايــيمناســبي كــه بتوان

  .هاي گوناگون مشخص كند، ضروري است ويژگي
با توجه به وجود اين ضرورتي، در مقالة حاضر در پي پاسخ دادن به اين سـؤال                 

هاي بهينه    هستيم كه عناصر و رويكردهاي جغرافياي سياسي چگونه به طراحي روش          
فـظ تماميـت ارضـي      كه ضـمن ح     طوري  كند؛ به   هاي همگرايي كمك مي     و بومي سياست  

روش تحقيق در . كشورها، اصل همزيستي و كرامت انساني نيز مورد توجه قررا گيرد
. اي اسـت    ـ تحليلـي، و روش گـردآوري اطلاعـات كتابخانـه           اين مقاله از نوع توصيفي    

  دهد كه كشورهاي داراي وضع تـاريخي،        نتايج به دست آمده از اين بررسي نشان مي        
 را  همگرايـي توانند الگوي واحد سياسـت        ياسي متفاوت، نمي  جغرافيايي و جغرافياي س   

در پيش گيرند؛ بلكه هر كدام متناسب با اين عناصر بايد رويكرد سياسي و سـازوكار                
ناديـده گـرفتن ايـن واقعيـت ممكـن اسـت            . همگرايي متفاوتي براي خود اتخـاذ نماينـد       

  .ناپذيري براي اين كشور به بار آورد هاي جبران زيان
  

سياسـت قـومي، جغرافيـاي سياسـي، اوضـاع تـاريخي ـ جغرافيـايي،          :ها ژهكليدوا
  .گرا جغرافياي سياسي، انسان

 استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس *                                                           
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  مقدمه
 دلمـشغولي صـاحبنظران و      ، همـواره  دستيابي به همگرايي ملي و تـأمين امنيـت پايـدار          

اوضـاع  كه گاه بدون توجه بـه  از آنجاست اهميت اين موضوع . سياستمداران بوده است 
هايي دربارة با تنوع فرهنگي جوامع، عرضـه و اجـرا    استيسي كشورها، سجغرافياي سيا 

هاي سياسي آنها سازگار نيست و در بلندمـدت باعـث بـه خطـر                 گردد كه با واقعيت     مي
شـود، عـلاوه بـر ايـن، خـود            ها مـي    افتادن امنيت پايدار و همگرايي مليدر اين سرزمين       

اط ماهيتي و سـاختاري ايـن دانـش بـا           هاي جغرافياي سياس نيز با توجه به ارتب         واقعيت
انـد؛ بنـابراين تعيـين        هاي جغرافيايي و تاريخي     عناصر مكان و زمان، تحت تأثير واقعيت      

الگوي بهينة همگرايي ملي براي كشورهاي مختلـف، بـه اوضـاع جغرافيـايي، تـاريخي،             
 و  هـا   رو سياسـت    هاي ملي متفاوت آنها وابسته است؛ از ايـن          سياسي و در نتيجه ويژگي    

سازوكارهايي كه براي ايجاد همگرايي ملي به كار گرفته مي شود، ناگزير در كـشورهاي         
  .مختلف، متفاوت خواهند بود

گرايانـه در   ويژگي عمدة اين پژوهش، آن است كه بـه منظـور دوري از نگـاه تقليـل               
هـاي موجـود در ديگـر         ايم تـا ميـان مفـاهيم و نظريـه           عرضة الگوي مورد نظر، كوشيده    

هـدف ايـن مقالـه، تبيـين تـأثير          . اي علمي با جغرافياي سياسي پيوند برقرار كنيم       ه  رشته
عوامل جغرافيايي، تـاريخي و سياسـي در طراحـي و گـزينش الگـوي همگرايـي ملـي                   

رو در مقالة حاضر در پي يافتن پاسخ اين  متناسب با وضع خاص هر كشور است؛ از اين  
داراي وضـع جغرافيـايي، تـاريخي و        پرسشيم كه الگوي همگرايي ملي براي كشورهاي        
روش تحقيق در اين اثر، از نوع       . آيد  سياسي خاص، به لحاظ نظري چگونه به دست مي        

  .اي است توصيفي ـ تحليلي، و ابزار گردآوري اطلاعت، مطالعات كتابخانه
هاي همگرايي ملـي   نخست رويكردها و مفاهيم گوناگون سياست  پس از اين مقدمه،     

ها با اوضاع جغرافيايي، تاريخي و  ، سپس ارتباط ميان اين نوع سياست     كنيم  را بررسي مي  
نماييم، در نهايت الگوهاي كلي متناسب با اوضـاع هـر كـشور را در                 سياسي را تبيين مي   

كنيم و در پايان الگوي بهينه را بـراي كـشور ايـران در                قالب يك طرح نظري عرضه مي     
  .نماييم چهارچوب چنين اوضاعي تبيين مي

  
  احث نظريمب
  مفهوم و رويكرد: يمديريت تنوع فرهنگ. 1

 در ميـان  پيونـد ايجـاد  بـه منظـور   تدابير و راهبردهاي حكومـت  ، سياست قومي مراد از   
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حفظ يكپارچگي سرزميني   ؛ هدف    و مقابله با نيروهاي واگرا     ، ملت ةاجزاي تشكيل دهند  
  يـك از   هـر . اصـل تـأمين رضـايت همگـاني آگاهانـه اسـت           عطف بـه    و امنيت ملي با     

بـا  هـاي قـومي دارنـد و          به موضوع اتخاذ سياست    رويكرد   ،هاي فكري گوناگون   نگرش
هاي متفاوت و گاهي متناقضي      سياستشان،    اي و فلسفي   توجه به ماهيت و بستر انديشه     

 و يــان فردگراتــوان ديــدگاه  مــيتــرين ايــن رويكردهــا از مهــم. گيرنــد در پــيش مــيرا 
  .گانگي فرهنگي در درون جامعه را ذكر نمودد به بحث اقوام و چننايگرا جامعه

  
   رويكردهاي كلي در مورد مديريت تنوع فرهنگي.2

  نايرويكرد فردگرا. 1-2
 مقدم بـر جامعـه      ،شود كه افراد از نظر اخلاقي      در بينش فردگرايي چنين استدلال مي     

د شـو  هاي ملي و قومي از حقوق ويـژه رد مـي         در اين ديدگاه، برخورداري گروه    . هستند
(Kymlica, 1995: 97) ايـن امـر نيازمنـد    . نـد  آزاد و برابري شـهروندان، اشخاص ـ ة و هم ـ

 ة قوميت، طبق  ةپاي هاي خاص بر   عضويت وي در گروه   و   ،تفكيك حقوق و تعهدات فرد    
است آن  فردگرايي  مراد از   . )257:  1384پور،   براتعلي( اي است  اجتماعي و موقعيت منطقه   

د و تنـوع فرهنگـي و زبـاني را بـه رسـميت              وش ميكيل  كه كشور از يك ملت واحد تش      
  .(Kymlica, 1995: 110)د شناس نمي

طرفانه اتخاذ   بر اين باورند كه حكومت بايد در قبال گوناگوني، موضع بي          فردگرايان  
هاي قـومي در پاسداشـت ميـراث فرهنگـي            البته گروه  ؛)242: 1380 بهشتي، حسيني(نمايد  

 استشخصي  همواره  ولي اين موارد        ؛نها تبعيض روا گردد   آدر حق   خود آزادند و نبايد     
و هيچ نهاد و سازماني از جمله دولت نبايـد بـه طـور رسـمي از هويـت گروهـي آنهـا                       

 در مسائل زيربنايي ناي فردگرا(Kymlika, 1995: 3, 4)د  و آن را تقويت نمايكندحمايت 
گاههـا و خـدمات     هاي ملي، كـشيدن مرزهـاي داخلـي، زبـان آمـوزش، داد             مانند جشن 

اين پاية ه عبارت ديگر فردگرايي بر  ب؛(Ibid: 51)د كن حكومتي، به سود اكثريت عمل مي
  ؛ واجد مناسب ارزش در امور عمومي هـستند        )ها نه گروه  ( استوار است كه افراد    انديشه

مـشروع اسـت، و   نا ،نژاد، يا مـذهب      قوميت،   ساسا هرگونه توجيه و تبعيض بر    بنابراين  
تمـام شـهروندان   . را به رسميت شـناخت  ها و هويت قومي      تفاوتتوان    ت نمي نسب دانب

افـراد يـك   منزلـة  هاي برابر دارند و بـه    حقوق و مسئوليت،تولد يا اخذ تابعيتعلت  به  
  .(Esman, 2004: 155)د  قابل تقسيم نيستن،ملت
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  نايگرا رويكرد جامعه. 2-2
مفاهيم و سازوكارهاي مردم سـالارانه      ند كه   ا   از انديشمندان سياسي ليبرال    ، گروه ينا

هـاي    نظريـه . )299: 1384  پـور،  براتعلي( زنند حك مي مها و منافع جمع       اولويت ةرا بر پاي  
داراي چـه علايـق و منـافعي         د كـه جمـع چيـست      گـرد  ال آغاز مي  ؤگرا با اين س     جامعه

. (Kymlicka, 1995: 97) گردد   ترسيم ميجمعاي از حقوق براي   سپس مجموعهباشد، مي
 ةمان دربار  بر اين باورند كه ما معمولاً با توجه به پيوندها و روابط اجتماعينايگرا  جامعه

 .)51  :1380  بهشتي، حسيني( هستيمخود مصالح انديشيم و قادر به تشخيص  خود مي
 تعهداتي را   ،ليبرالهاي    سالاري  مردم بسياري از    ،گرايان هاي جامعه  تحت تأثير انديشه  

اي از  گونـه امـر،  ايـن  . (Kymlicka, 1995: 127) ،انـد  حقوق چندفرهنگي پذيرفتـه ة باردر
 ة جامع ـ ، ايـن نگـرش    ةبر پاي . شود گرايي ناميده مي   سياست قومي است كه چند فرهنگ     

بـا  متناسب  گرا بايد به هر يك از اعضاي خود اجازه دهد كه هويت خود را                فرهنگ چند
 تعريف نمايد، همچنين بايد به هر گروهي اجازه         ،اند ههايي كه به آن وابست      گروه يا گروه  

در .  را شـكل بخـشد     شهاي  و تفاوت  ها  خواستهداده شود بر اساس شرايط خاص خود،        
هـاي برابـر گروهـي فراتـر          فرصت دادنحتي از   گرايان    گونة افراطي اين انديشه، جامعه    

: 1383ميلـر،  ( دانـد  ها مـي  هاي گروه سياست را براي تأييد هويتهدف  و اساساً  وندر مي
145-7(.  

رو   روبه استقبال بسياري از انديشمندان      باگرايي در مراحل آغازين      فرهنگ گرچه چند 
 قومي در مناطق مختلـف جهـان، نگـرش          هاي  مبارزهبا گذشت زمان و در پي بروز        شد،  

منفي و ترديدآميز به ثمربخشي آن در حيات اجتماعي و پيامدهاي آن بـراي وحـدت و                 
گرايـي بـا      انتقادها اين است كـه چنـدفرهنگ       ةكانون هم . پديد آمد اجتماعي،  همبستگي  

و  كنـد   را ضـعيف مـي   همبستگي ملي  ،هاي فروملي  بندي ها و گروه   سازي هويت  برجسته
  .)103: 1385كريمي، ( بخشد شدت ميگرايي را  بالكانيزه شدن و بازخيزش نوقبيله

ها  بر وفاداري به گروه   در مقابل   ند و   ك   وفاداري به ملت را نفي مي      ،باوري چندفرهنگ
دست  تمايل و جديت آنان براي       ، در اين صورت   ؛نمايد هاي فروملي تأكيد مي    و فرهنگ 

 مردم و نگران سرنوشـت      ة متشكل از هم   ةدوستان  برادرانه، همبسته و نوع    ةبه جامع يافتن  
زيرا ي نيست؛  اصيل و ذات،گرايان به دولت  چندفرهنگةعلاق.  گردد مي آنان، ضعيف ةهم

يابد كـه    تا آنجا ادامه مي   دانند، اين امر      راي نيل به اهداف خود مي     ابزاري ب آنان دولت را    
آورد و آنـان را بـراي        مـي هاي هويتي حمايت مادي و معنـوي بـه عمـل             دولت از گروه  

  .)106-111: 1385كريمي، (  رساند مي به اهدافشان ياري دستيابي
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  گيي مديريت تنوع فرهنالگوها. 3
هـاي    سياستبه  هاي سياسي و رويكردهاي فكري و فلسفي موجود          با توجه به نوع نظام    

دفـع يـا    : گيـرد   ها در قالب سه الگو جاي مي         دولت  شده توسط  قومي، راهبردهاي اتخاذ  
  .جذب، تقسيم قدرت و ادغام

   دفع يا جذب.1-3
هـاي   روش دفع از اين طرز فكر ناشي كه يك گروه قومي خود را واجد همة صفت               

پنـدارد و     داند، حق حيات، انسانيت، حقيقت و نيكي ناب را تنها از آن خود مي               نيك مي 
 ،در ايـن روش   . )142: 1380   پـاك،   خوبروي( انگارد  بهره مي   بهره يا كم    ديگران را از آن بي    

كـشي منجـر    در نهايت به نسلو اين كار او   شود    حكومت به زور و خشونت متوسل مي      
نام جـذب  ه   ديگري ب  شيوةراهبرد،  اين  در كنار   . )58 و   57: 1385ميري،  ا صالحي(  گردد  مي
فرهنگي نـوين  ـ  يارچوب اجتماعه فرهنگ اقليت در چ   ،وجود دارد كه به وسيلة آن     نيز  

 .)159  :1380 پاك، خوبروي( شوند همانند ديگران ميبدين ترتيب اقليت بازد و  رنگ مي
    تقسيم قدرت.2-3

 مربوط به رفتار، فرايندها ياهاي از تعهد ني اساساً مجموعهتقسيم قدرت يا خودگردا  
 برقراري سازگاري ميان جوامـع   وو نهادهايي است كه هنر حكومت در آن انجام معامله    

پيونـدگرايي و خودمختـاري     كه در قالب فدراليسم، هم(Esman, 2004: 178)ت قومي اس
فايده اسـت و هـيچ هويـت        ـ   هينم فدرال مبتني بر اصل هز     نظا. دگرد اي عملي مي    ناحيه

اين . شود تاريخي و فرهنگي عميقي كه جامعه بر اساس آن تشكل يابد در آن يافت نمي              
توانند بر اساس     مي ،كشورها تا زماني كه قدرت سياسي و اقتصادي و نظامي قوي دارند           

 ولـي بـه محـض كـاهش قـدرت           ؛آميزي داشته باشـند     زندگي مسالمت  ،اصل فدراليسم 
ديويـد ولـش    . كنـد   بروز مـي    خشونتزياد  و به احتمال    گردد  ها برجسته    وت تفا ،كشور
هاي خود   هاي قومي با تكيه بر تجمع جمعيتي گروه        گروه.  معتقد است  ة اين مسأله  دربار

هـا و نيـز بـا بـسيج نيروهـا             و كاتاليزه كردن درخواسـت     ناي خاص، با انباشت    در منطقه 
 ، مقابـل حكومـت مركـزي خواهنـد داشـت           بيشتري در  فعاليتصورت بالقوه، قدرت     به
 است كه اجراي سياست عدم تمركز بـا تـأثيرات   بر اين باور كوهن  . چنين برنارد اس   هم
 و ظهـور نخبگـان      ؛و انتقال نمادها  معيارسازي   ظهور نمادهاي مشترك، گزينش،      ةگان سه

حـران  اي در ب    عامل سوم يعني ظهور نخبگـان منطقـه        ، از اين ميان   .اي همراه است   منطقه
  سياسـت . )47: 1380  مقصودي،( آيد  به نظر مي  تر از همه     هاي غيرمتمركز مهم   خيزي نظام 

طلب قومي   كه رهبران جاه   طوري هد، ب گرد ها مي  پيوندگرايي موجب رشد مداوم تقاضا      هم
 دست به ايجـاد     ، تأمين نشده  شان  دور از ساختار قدرت با اين ادعا كه منافع گروه قومي          
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شـود    مـي پيوندگرايي   هممنجر به شكست    اين امر معمولاً    . زنند    ظامي مي هاي شبه ن   گروه
(Esman, 2004: 145) ــه ــاري ناحي ــوي خودمخت ــاس    و در الگ ــز آن را اس ــه راول اي ك

 قـومي غالـب    ة كشورها به سختي بر جوامع پراكند   ،داند گرايي قومي مي   گيري فرقه  شكل
  .(Kymlicka, 1995: 182) دآين مي

  ام سياست ادغ.3-3
هـاي تـشكيل دهنـده جامعـه در          معني است كه هر كدام از گـروه       ين سياست بدان    ا

هاي قومي مشترك با     عناصر فرهنگ . گذارند  اي بر جاي مي     نشانه ،كليت فرهنگ عمومي  
هاي قومي به طور روزافزونـي در فرهنـگ مـشترك             گروه ةشوند و هم   ديگران حفظ مي  

ها مـسلط    گروهديگر  تواند بر    روه قومي نمي  گرا يك گ     ادغام ةدر جامع . كنند مشاركت مي 
جوامع متعهـد بـه ادغـام،       . باشد ممكن نمي در اين قسم جامعه     شود و تقسيم قدرت نيز      

 نه عامل همبستگي اجتماعي، در اين صورت موانع تعامـل           دانند  ميتنوع را ويژگي افراد     
بـراي  . (Esman, 2004: 160)د گرد قومي تسهيل مي  و ازدواج بينيابد مياجتماعي كاهش 

ادغـام داراي   . )235: 1386هاچينسون،  (  متجانس ضروري است   ة وجود هست  ،ادغام قومي 
ادغام فرهنگي عبارت است از سـازگاري بـه منظـور           .  است دو بعد فرهنگي و اجتماعي    

 ة عمـومي و شـيو  هـاي   روزمره، زبان، پوشش، عادات غذايي، تفريح     ياه  ارتباطبرقراري  
 زنـدگي در ميـان همـسايگان و مـشاركت در نهادهـاي              نيعيعي  ادغام اجتما و  . زندگي

اين جريان در گذر زمان . (Ibid: 155, 156)ي  اجتماعتلايكتشها و  غالب مانند زيارتگاه
  .گردد ميبه تقويت هويت مشترك منجر د و ده ميتعلقات قومي را كاهش 

شورهاي هـاي قـومي بـراي ك ـ       يك از رويكردهـا و سياسـت       اينكه در اين ميان كدام    
اين سـتاد اوضـاع   خاص هر كشور است، در     وضع   تحت تأثير    ،باشد  مختلف مناسب مي  

 و انتخـاب    ، عوامل اصلي تفـاوت ميـان كـشورها        ه منزله ي ب سياسجغرافيايي، تاريخي و    
  .خواهد شدالگوي مناسب سياست قومي و همگرايي ملي بررسي 

  
  اي  و تنوع ناحيه قوم،مفاهيم ملت:  تاريخ و جغرافيا.4

 بودن ملـت يـك كـشوري را تبيـين     نوع متدتوان اين بحث از آن جهت مهم است كه مي      
دنبـال  هاي جغرافيايي، تاريخي و به        بديهي است اگر كشوري با توچه به شاخص       . نمايد

 ،فرهنگـي و مـذهبي داراي تنـوع باشـد، الگـوي همگرايـي مطلـوب در آن                 آن، عوامل   
هاي ياد شـده ملتـي واحـد امـا داراي             اري است كه بر اساس معي      ديگر ا كشور بمتفاوت  
  .رود شمار ميه هاي فرهنگي ب تفاوت
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هـايي ماننـد ملـت و قـوم كـه         است كه اساساً پديده   واقعيت  اين  بر  بنيان اين مبحث    
، در دو بستر گردند ميعنوان مباحث پايه در مطالعات مربوط به سياست قومي استفاده           به

 بنابراين تحليل آنهـا بـدون در نظـر گـرفتن            ؛ندشو  زماني و مكاني ساخته و پرداخته مي      
  .گردد  درستي منتهي نمية به نتيجشان ظرف زماني و مكاني

 اهميت دارد كه سرنوشت يك گـروه انـساني          ،ملتدربارة  رو در مطالعه     تاريخ از آن  
 ،دهنـد  را شـكل مـي    ملت  در اينجا رويدادهايي كه سرنوشت      . خورد  در بستر آن رقم مي    
عنـوان   ها بـه    آفرينندة اين رويداد    اي     افراد واقعي يا افسانه    ؛ات مشترك تحت عنوان خاطر  

گيـري هويـت تـاريخي      و اساطير و نتايج مادي و معنوي آنهـا موجـب شـكل          ؛قهرمانان
 البته هـر چـه ايـن زمـان     ؛آورد صورت ملت در مي د و آنها را بهوش ميهاي انساني   گروه

. تر و باصـلاب بيـشتري بيـرون خواهـد آمـد         زمان آبديده  ة ملت از كور   ،تر باشد   طولاني
  :گويند  جردن و روانتزي ميبارة اين مسألهدر

 جمعيـت   ةوحدت ملي قسمت اعظم نيروي خود را از تجربيات گذشته كه هم           
آل مـردم بايـد احـساس كننـد كـه            طور ايده  به. آورد  به دست مي   ،اند در آن سهيم  

اهانـه و از روي ميـل و         چرا كـه خـود يـا اجدادشـان آگ          ،كشورشان وجود دارد  
جـردن و   (كننـد    اند و در برابر دشمنان از آن دفـاع مـي           خواست آن را بنيان نهاده    

ن، تاريخ تنها راه فهـم روح   ياگرا  از نظر تاريخ   در مجموع . )174: 1380روانتـزي،   
  .)32 :1383 اسميت،( اجتماع است

هـا     پيدايش ملـت    از نظر توجه به نقش تاريخ در       ، مربوط به پيدايش ملت    هاي  نظريه
 بر   و ستاگرايان مشهور    كهننظرية   گروه نخست به     :شوند به دو گروه عمده تقسيم مي     

گـروه  ، (Taylor, 1988: 172)د ها را بايد در قبايل ديروز جستجو كـر   ملتة ريشآن، ةپاي
 شوند ها به لحاظ اجتماعي ساخته مي      ملتپيروان اين نظريه،     از نظر    نوگرايان است، دوم  

سـالار،   داري، صـنعتي شـدن، ظهـور دولـت ديـوان           هـايي ماننـد سـرمايه       فراينـد  ةرثمو  
  .)109  :1383  اوزكريملي،(نگاري دين از دنيا هستند اشهرنشيني و جدا

 نيمي از واقعيـت را بيـان   نوگراگراي و  كهنر يك از دو گروه      ميلر معتقد است كه ه    
  :، اسميتبا توجه به اين واقعيت. )37: 1383ميلر، (  كنند مي

كنند و   ملت را يك اجتماع انساني داراي نام كه در سرزمين خاصي زندگي مي            
هاي مشترك، تاريخ مشترك، يك فرهنگ عمومي مشترك و اقتـصاد            داراي اسطوره 

: 1383اسميت،  ( داند واحد و حقوق و تعهدات مشترك براي همه اعضا هستند مي          
153(.  
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هاي مكاني بر سـير رويـدادهاي        ارد، ويژگي از آنجا كه تاريخ در بستر مكان جريان د        
تواند با بـستن راه   مينيز  عوارض جغرافيايي ،گذارد ها اثر مي  گيري ملت  تاريخي و شكل  

چنين بـا فـراهم آوردن بـستر          هم  و گذارد هاي ملي اثر    مهاجمان يا تسهيل آن بر ويژگي     
وان در زبـان،    ت ـ  را مـي  واقعيـت   ايـن   .  هويت جغرافيايي بدهـد    ، بدان تعامل اجراي ملت  

 كـه  خـاص ملت واقع در محيط جغرافيـايي       يك  ... ها و   مذهب، خوراك و پوشاك، آيين    
  .دنمو مشاهد ،اند اجزاي آن در طول زمان سرنوشت يكسان داشته

 بـه   ؛اي نيـز صـادق اسـت       هـاي ناحيـه     در مورد سازوكار پيدايش تفاوت     آنچه گفتيم 
جاد يك ملـت كهـن و اسـتوار نقـش     تواند در اي عبارت ديگر تاريخ در عين حال كه مي    

 سياسي و ياه  ها و تفاهم     نظامي، مهاجرت  هاي  حملهن بروز   چوآفرين باشد، در مواردي     
 در ملـت    و گونـاگوني   نـوع  موجـب ايجـاد ت      نيـز  هاي انساني  جايي گروه  هدر نتيجه جاب  

 ييهـاي جغرافيـا     توانـد خـارج از اثرگـذاري       بديهي است كه اين رويدادها نمي     . شود مي
مـسير  كنـد،     ميايجاد  نگيزه  ها ا    تهاجمات نظامي و مهاجرت    يابر يي جغرافيا وضع. دباش

نـواحي  بـا آنكـه     . گذارد  و حتي بر موفقيت و شكست آنها اثر مي        نمايد    ميآنها را تعيين    
گيري فرهنگ خاصي هـستند، گـاه در درون ايـن نـواحي، خـرده            جغرافيايي بستر شكل  

. دنگرد ها مي  فرهنگ  گيري خرده    خود موجب شكل    به نيز وجود دارد كه به نو      هايي  هناحي
اوضـاع مناسـب    اين خرده نواحي جدا از ايجاد تعاملات درون گروهي و فراهم آوردن             

 گردند؛  مؤثر واقع مي   بر تاريخ محلي نيز      ،هاي فرهنگي   محيطي براي نزج برخي شاخصه    
 ـ     كه گاه برخي نواحي كوهستاني، در برابر تسري رويـدادها و           طوري هب  ه حـوادث ملـي ب

هاي هويـت     آورند و آنها را از برخي شاخصه        عمل مي ه  خرده نواحي فرهنگي ممانعت ب    
بـا سـاير اجـزاي ملـت        نيـز    در كليـت هويـت ملـي         ، در عين حالي    و كنند  ملي جدا مي  

ــابراين نمــيند؛ مــشترك ــوان تمــام تفــاوت بن  در درون ملــت را در تمــام  موجــودهــا ت
 قوم مطالعه   ة يكسان ديد و هر تفاوتي را در قالب واژ         تاريخي و جغرافيايي  هاي    وضعيت

 درون يـك  ... اشغال نظامي، الحاق وة كه در نتيج  اي  هاي انساني   بديهي است گروه  . نمود
گيرند، حق دارند براي دفاع از فرهنگ خـود   هاي هويتي يكسان قرار مي ملت با شاخصه 

هـاي    ويژگييا   تاريخي محلي و     رويدادهايوقوع  هايي كه در اثر       اما گروه  ؛ندكنفعاليت  
هـاي محلـي      واجد برخي شاخصه  چون اشغال نظامي و الحاق،      خرده نواحي جغرافيايي    

 ناي ـگرا  و در پي كسب حقوق گروهي مانند آنچه جامعـه          شوند  ناميده مي قوم  ،  دگردن مي
  .، هستندكنند مطرح مي
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  ي و واگراييهمگراي، جغرافياي سياسي .5
بـه مـوازات     به الگوي جامع همگرايـي بايـد دو بخـش را             سياست قومي براي دستيابي   

بخش نخـست شـامل سـازوكار واگرايـي و بخـش دوم             . مورد توجه قرار دهد   يكديگر  
 دوسـويه ابعـاد مختلـف       ي در ارتباط  اين دو بخش  . سازوكار همگرايي است   ةدربرگيرند

  .دهند سياست قومي را شكل مي
  مفهوم و ابعاد: واگرايي. 1-5

 از احساس جدايي بالقوه و بالفعل اقوام با تمام يا بخشي از عناصـر               واگرايي عبارت 
 سـرزمين و    ،جاي احساس تعلق به ملـت     ه  كه آنها ب   طوري ه ب ؛ كشور است  ةتشكيل دهند 

 و حتـي كـشورها و منـاطق         ، سـرزمين قـومي    ،قـومي  با عناصري مانند زبـان       ،حكومت
كنند و در پي ايجـاد        ي احساس همگرايي م   شان داراي تجانس ساختاري با خود     ةهمساي

تـوان بـه انـواع     احـساس واگرايـي را مـي   . اند  به كشور همسايهپيوستندولتي مستقل يا  
  .دنمون واگرايي سياسي، واگرايي سرزميني و واگرايي ملي تقسيم چومختلفي 

 اين است كه دست يافتن به يـك         ، واگرايي بارةهاي مختلف در    ديدگاه ةويژگي عمد 
از ؛ (Esman, 2004: 19)ت  بعيـد اس ـ ،هـاي قـومي   ر براي درگيـري  فراگياي نظريهالگوي 

گرايي  دام تقليل در  بدين ترتيب    و   نتوان واگرايي را ناشي از يك عامل دانست        رو نمي  اين
 ة عوامـل مـؤثر در واگرايـي بـه دو دسـت            حاضـر،  در پژوهش بر اين اساس،    . گرفتار شد 

گرايـي و     سازوكارهاي قـوم   ةرندعوامل دروني دربرگي  . شوند  دروني و محيطي تقسيم مي    
 المللــي  و بــين جغرافيــاي سياســيعوامــل محيطــي دربرگيرنــده موقعيــت جغرافيــايي

  .پزدازيم به بررسي اين دو دسته مي ،در ادامه. هستند) گرايي نوين قبيله(
شود  اين بخش نظرياتي را شامل مي      :يعوامل دروني سازوكارهاي واگراي   . 1-1-5

 ها  يهترين نظر  يكي از مهم  . هاي قومي هستند    گيري جنبش    شكل  چگونگي ةكه تبيين كنند  
 اين نگـرش نخبگـان      ةبر پاي .  ديدگاه ابزارگرايان است   ،هاي قومي    پيدايش جنبش  ةدربار

زننـد و تقاضـاهاي      هاي قومي دامن مـي     ستيزهبه   ،براي كسب پشتيباني از موقعيت خود     
و تحـت قاعـده     كننـد     مـي د، طـرح    كه مردم از آن آگاهي داشته باشـن        قبل از آن  را  قومي  
مقـصودي،  ( هاي قومي تنها مجازند قواعد رهبران را بپذيرند تودهآورند؛ پس از آن،    درمي
 بنـابراين   ؛كننـد  نخبگان از عامل فرهنگ براي بسيج گروه قومي استفاده مي         . )217: 1380

  .باشدتواند مكمل اين نظريه  هاي هابس باوم مي ابداع سنتنظرية 
هاي تاريخي جديـد و حاصـل       نوآوري،  هاي ابداعي  ها سنت   ملت ،بس باوم از نظر ها  

 ،بر پايه اين ايـده    . )126: 1386هاچينسون و اسميت،    ( باشند  مهندسي اجتماعي نخبگان مي   
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، ابداع  معياري، ترويج زبان    يآموزش و پرورش ابتدا   ها به     براي پديد آوردن ملت   نخبگان  
 .)144-147: 1383اوزكريملي، ( پردازند ميبود  ادمراسم عمومي و توليد انبوه بناهاي ي

احـساس  پـرورش دادن     ،يكي ديگر از ابزارهاي نخبگان بـراي ايجـاد بـسيج قـومي            
 قومي پاسخ محض به محروميـت       هاي جنبش ، اين نظريه  ةبر پاي  .است محروميت نسبي 

هـم  ها و نخبگان حاشـيه نـشين را بـا             كه توده  گردد  ي قلمداد مي  نسبي گسترده و شديد   
ايجـاد  رو مـشاركت گـسترده و سـازماندهي آگاهانـه در جهـت                  از ايـن   ؛شود شامل مي 

 براي عامل نخبگان قومي از اين .)621: 1378،  كورز و روزنبرگ  ( دگرد خشونت فراهم مي  
  .جويند  سود ميميزان زياديها به  بسيج توده

كن اسـت،    معتقد است كه همبستگي قومي مم      ،گرايي  گيري وا  هشتر در تحليل شكل   
اطراف اي ميان يك مركز فرهنگي متمايز و جمعيت          هاي ناحيه   تشديد نابرابري  ةدر نتيج 

آيند از عوامل     درصدد بر مي   طرافهاي ا   اعضاي گروه  وضعيدر چنين   .  تقويت شود   ،آن
مـشروع سـاختن آن     ناهايي براي پايان دادن به نظـم غالـب يـا              اهرم  مثابه ساز به  فرهنگ

 ـ اي  حاشـيه هاي ساختاري گروه تـابع       شچال. استفاده كنند  ژه هنگـامي كـه از نظـر          وي ه، ب
طلبانـه بـه خـود      ممكن است قالـب تجزيـه    خاص متمركز باشد،اي جغرافيايي در ناحيه  

  .)158: 1379احمدي، ( گيرد
گرايـي را گـزينش عقلانـي          در پيـدايش قـوم     مؤثر عامل   ، ديگر نظران برخي صاحب 

 وارد جنـبش ناسيوناليـستي   ، سـود و زيـان  ةفراد با محاسببر اساس اين نظريه ا    . دانند  مي
طرفداران اين نظريـه بـر ايـن باورنـد كـه جنـبش قـومي                . )98: 1383اسميت،  ( شوند مي

گيرد كه تعداد كافي از اعضاي گروه براي مشاركت در آن توافق كنند،              هنگامي شكل مي  
بيش از  مطلوبشان   كه منافع    دهند نگران تنها هنگامي تن به اين كار مي        حسابگران و آينده  

  .)158: 1379احمدي، ( هاي احتمالي باشد زيان
تـصوري  عـة   گرايي بر عامل پيدايش جام      گيري قوم   بنديك اندرسون در تحليل شكل    

 مـردم   ةتـود به ديگر سـخن      ؛اند ها اجتماع سياسي تصوري    ملتز نظر او    ا. كند تأكيد مي 
شناختي، اجتمـاع سياسـي       به لحاظ جامعه   خوانند كه   را مي  اي  ادبيات و آثار چاپي محلي    

اسـميت،  ( كـشد   شان بـه تـصوير مـي      ز براي يهايي مشخص و قابل تمي     تصوري را به شيوه   
هـايي ماننـد      امروزه نقش رسانه   ،با وجود تأكيد اين نظريه بر صنعت چاپ       . )110: 1383

  . پررنگتر شده است،هاي قومي در ايجاد هويتاينترنت و ماهواره 
هـاي سياسـي     شده درواقع تبيين كنندة سازوكار پيدايش و تداوم آرمان        نظريات گفته   

 عمل  ةكه اين آرمان جام     ولي براي آن   ؛ستاواگرايانه در ميان اقوام ساكن در يك كشور         
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تـوان گفـت در صـورت آمـاده           مـي .  فراهم گردد  سازوكارها بايد بستر عمل اين      ،بپوشد
 عينيـت يـافتن آن دشـوار    ،ل گرفته باشـد   هرچند آرمان واگرايانه شك    ،نبودن اين بسترها  

  .خواهد بود
   عوامل محيطي واگرايي.2-1-5

هـاي پايـاني    در پي تحولات صورت گرفته از دهه     ):گرايي نوين  قبيله( الملل محيط بين ) الف
، جديـد در دوران   .  گشته است  جديددوران  با   ماهيت مسائل قومي متفاوت      ، بيستم ةسد

هـاي شـغلي و       و بـر هويـت     نداشـت گـرا    ي جوامع عقل  با نيازها ارتباطي  هويت قومي   
هـاي   ، هويت پسانوگراشدن و    جهانيعصر  برعكس در   . گرديد اي تأكيد بيشتري مي    طبقه

  .(Esman, 2004: 197) كنند مي يا در كنار آنها رشد يابد ميها غلبه  قومي بر ديگر هويت
، اي  رايانـه ي، آمـوزش     فرامل هاي  هايي مانند تلويزيون   گيري شبكه   شكل ،در اين دوره  

 اتكاي دولـت بـه      سالاري،  مردمآن گسترش   دنبال  اي و به      ماهواره هاي  اينترنت و ارتباط  
 و به نخبگـان قـومي امكـان داده كـه در وراي              )168: 1381فالكس،  (كاهش داده   را  زور  

هاي قـومي فـراهم       و بستر لازم را براي فعال شدن جنبش        كنند حكومتي فعاليت    نظارت
هاي اقتصادي فراملي    گيري نظام  چنين شكل  هم؛  )428: 1386،  اچينسون و اسميت  ه( آورند

مـسائل  بـراي    را   اي  وضع تـازه  هاي فرامليتي    المللي و شركت   در قالب نهادهاي مالي بين    
گيـري   شـدن اقتـصاد، شـكل    هاي جهاني يكي از نشانه . قومي كشورها فراهم آورده است    

كاهش ملي را    اقتصادنفوذ  ادي است كه در عمل      هاي اقتص  هاي منطقه با گرايش    اتحاديه
هـاي   رو گـروه   از ايـن   كننـد؛   را كم مـي   ها در امور مناطق قومي        دولت ترظا و ن  دهند  مي

 ـ     كشورهاي خود به اين نوع اتحاديه      پيوستنقومي همواره در پي      ة ايـن   ها هـستند، نمون
 ـ          استقبال اسكاتلندي امر،   اروپـا و نيـز اسـتقبال        ةها از پيوستن كـشور بريتانيـا بـه اتحادي
  .باشد  ميNAFTAها از پيوستن كانادا به سازمان  كبكي
 قـومي   ياه ـ  عا خارجي در نـز    هاي  مداخلتوان به     ميهاي اين دوران     ويژگيديگر  از  

هـاي غيـر    المللي و سازمان  نهادهاي بين، كه در قالب تلاش كشورهاي واحد      شاره نمود ا
  .گيرد دولتي صورت مي

و دوسـتانه،    هـاي انـسان    سـازي، كمـك     اعتماد شكل سه   به  كشورهاي واحد  كوشش
 ةگرايـي كـه بيـشتر جنب ـ       بـرخلاف انـضمام   شيوه   اين   .افتد مداخلات راهبردي اتفاق مي   

چگونگي حمايت  براساس آن،    سياسي است و     گرايي  واقعمتكي بر   ، غالباً   احساسي دارد 
راهبـردي كـسب    گـر منـافع       براي حكومت مداخله   ، قومي ةفعالانه از يك طرف مشاجر    
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 حاكميت ملي كشورها در برابر دفاع       ،المللي دخالت نهادهاي بين  فرايند  در  . نمودخواهد  
چنـين    هـم ؛(Ibid: 111, 112)د بـاز   جهـاني رنـگ مـي   ةاز حقوق اقـوام از سـوي جامع ـ  

دوسـتانه و    هـاي انـسان    هـاي غيردولتـي طـي ربـع قـرن اخيـر در قالـب كمـك                 سازمان
 ـ مي فعال بودهسازي در مناقشات قو اعتماد  هـستند كـه   هـايي  اينهـا شـيوه  . (bid: 116)دان
گيرند و تجربه نـشان داده اسـت          كار مي  هها براي رسيدن به اهداف جهاني خود ب        قدرت

  .كنند آنها مخالفان خود را به اين شيوه تنبيه مي
 روشـن شـود رويكـرد       نخـست ضروري است    : جغرافياي سياسي  فضاييـ   ي محيط سياس  )ب

  رويكـرد مـورد  ،در ادامه ؛ بنابراين    در اين پژوهش بر چه مبنايي قرار دارد        ياسيجغرافياي س 
  .خواهيم نمود مورد بررسي رامؤثر در واگرايي عوامل ها و  نظريه ،نظر در اين پژوهش

گـذاري    از هنگـام پايـه     :رويكـردي نـو بـر سـازوكار همگرايـي         : جغرافياي سياسـي انـسانگرا    ) ب-1
 از مكاتب فكري و فلسفي رايج در هر دوره، در بستر            ه تأثير ، ب  تاكنون جغرافياي سياسي 

هـر كـدام پيامـدهاي      و  انـد      نيز مكاتب فكري مختلفي ظهور كـرده       اين دانش اي    انديشه
عنوان نخـستين     سنتي به  جغرافياي سياسي  ،در اين ميان  . اند  گوناگوني را بر جاي گذاشته    

هـا بـا    تي موجـب رقابـت دولـت    با الهام از اصل تكامل زيساين حوزهمكتب فكري در    
 فكـري دو   ة و زمين ـ(Agnew, 1998: 100-104)د  كسب فضاي حيـاتي ش ـ اييكديگر بر

شـناختي يافـت    جهـان  با آغاز جنگ سرد، بيشتر رويكـرد   وجنگ جهاني را فراهم آورد   
(Flint, 2006: 19) . بيـشتر رويكـرد   جغرافيـاي سياسـي   پايان گرفتن جنگ سرد، زاپس ،

چينـي بـراي     را متهم به زمينه   اين دانش   سنتي  شاخة  اين ديدگاه،   . د گرفت خوه  انتقادي ب 
 )291  :181  مجتهـدزاده، ( كند هاي جغرافيايي مي    هاي استعماري از انديشه     قدرت ةاستفاد سوء

ير وصهـا، موسـيقي، سـينما، ت ـ       عواملي مانند تـصاوير تلويزيـوني، روزنامـه       از  و به تأثير    
ورزد   مـي  تأكيـد    جغرافيـاي سياسـي   بر ترسيم فضاهاي    .. .، كاريكاتور، نمادها و   متحرك

هـاي علمـي       در توليـد گـزاره     اين علـم  انتقادي  اين، شاخة   با وجود   . )129: 1384دادز،  (
چنين تأكيد اين رويكرد بر سياسـت        هم. )70: 1385نيا،    حافظ(  جدي با چالش روبروست   

مسائل داخلي كـشورها از  ، (O'Tuathail, 2005: 46) اش هعنوان موضوع مطالع خارجي به
  .گيرد هاي خود ناديده مي ر بررسيهاي فرهنگي را د جمله گروه

طرح را  گرا   انسانجغرافياي سياسي   رويكرد جديد   نيا    حافظها   ين ضعف ابا توجه به    
براي تـأمين صـلح و امنيـت، رفـاه و           جغرافياي سياسي   علم  ،    در اين حوزه  .  است نموده

 عدالت فراگير عمـومي و احتـرام بـه شـأن و             ، شهروندي آسايش، توسعه پايدار، حقوق   
در سياسـت   مـذكور   رويكـرد   . )3: 1388نيـا،     حـافظ (  شـود   به كار گرفته مي   منزلت انسان   
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 قائـل بـه اصـولي ماننـد     ، اقوام با حكومـت بـراي ايجـاد همگرايـي    ةداخلي و نوع رابط   
همزيـستي  ،  اساس اين ديـدگاه   رب. همزيستي، حفظ كرامت انساني و نفي خشونت است       

براساس تأكيد بر هويت مشترك، رعايت اصل عـدالت جغرافيـايي و مـشاركت فـراهم                
گردد و حفظ كرامت و منزلت انساني از راه تأمين حقوق شـهروندي و برابرانگـاري                  مي

 ـ       ميبنابراين   ؛شود  آحاد ملت محقق مي     جغرافيـاي سياسـي    اصـول    ةتـوان گفـت بـر پاي
اجبـاري  از نوع   نرم و نه    نظارت  ابزارهاي  به كارگيري   و با   طور آزادانه    گرا اقوام به   انسان

  .)ب 1388نيا،  حافظ(كنند   با كشور احساس همبستگي مي،آميز و خشونت
گرا براي رسيدن بـه       انسان جغرافياي سياسي راهكارهاي  عرضة  در اين مقاله در كنار      

، ـ جغرافيـاي   يسياس، به مفاهيمي مانند موقعيت      در حوزة جغرافياي سياسي   گرايي   واقع
 توجـه   ،توانند منجر به واگرايي گردنـد       كه مي ...  و جغرافياي سياسي گرايي، وزن     انضمام

به رو اهميت دارد كه الگوي همگرايي و سياست قومي بدون توجه             اين نكته از آن   . گردد  مي
  .ديرسنخواهد  مطلوب ة به نتيج، راهكارهاي مناسب براي دفع آنعرضةواگرايي و 

چگونگي استقرار اقوام در تعيين نـوع رفتـار سياسـي،            : و واگرايي  ياي سياسي جغراف) ب-2
 ارچوب مرزهاي سياسي و در ارتباط با حكومت       ه در چ  ناآنفرهنگي، اقتصادي و اجتماعي     

 جغرافياي سياسـي   در قالب    حوزة جغرافياي سياسي   اين فرايند در     ةمطالع. ي دارد مهمنقش  
  و كالبـد شـكافي و ساختارشناسـي   وام اق ـ ةا مطالع  ب در اين دانش  . گيرد   صورت مي  واماق

  .)94 و 93: 1385نيا،  حافظ( گردد مي مطالعه و تجزيه و تحليل شان آنها، رفتار سياسي
 بـالايي   ـ جغرافياي  سياسيهايي كه داراي وزن       به اقليت  دانش جغرافياي سياسي  در  
 .)94: 1385نيا،    حافظ(شود   بيشتر توجه مي   ،اند  كشور واقع شده   اي  حاشيهد و در نواحي     هستن

  :گويد مياين موضوع  ةوالزر دربار
رود كـه بـه فكـر        ها در سرزمين خاصي متمركز شوند بـيم آن مـي           اگر اقليت 

هـاي   تشكيل دولتي متعلق به خود افتند و يا سوداي پيوسـتن بـه يكـي از دولـت                 
 ـ ،ايـن ويژگـي   . )37-39: 1383والـزر،   ( همسايه را در سر بپرورانند     ليـل   تحة پاي

  .آورد  همگرايي قومي را فراهم ميواگرايي و
. ه است نمود تشريح   ـ جغرافيايي  سياسي گولارا در قالب يك     سأله  اين م پيتر هاگت   

مورد نخست . هاي ناشي از استقرار اقوام تبيين شده است  مورد از تنشطرح، سهدر اين 
مين حالـت بـه     مربوط به استقرار يك گروه قومي در طول مرزهاي يك كشور است، دو            

شود كه بين كشور فرضي و كشور همـسايه در دو سـوي               گروه قومي خاصي مربوط مي    
هاي قومي داخل كشور است      در نهايت مورد سوم مربوط به گروه      و  اند،   مرز تقسيم شده  
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از آنهـا حمايـت     ند و كـشورهاي خـارجي       هـست  جداگانه براي خود     ي هويت خواهانكه  
گرايي نيـز عـاملي اسـت كـه          انضمامحوزه،  در اين   . )377 و   376: 1376هاگت،  ( كنند  مي

  .گيرد  جايگيري اقوام ميةبخش زيادي از توان خود را از شيو
 به معني هرگونه ادعاي سرزميني از سوي        جديد آن  سياسي   فهوم در م  1گرايي انضمام

  نوعاًرا  اين ادعا   . هاي موجود در دولت ديگر است      يك دولت ملي حاكم نسبت به زمين      
ورزد  گيري، تأكيد مي   دولت طرفدار واپس  ؛ بدان معنا كه     ندك ث تاريخي حمايت مي   مباح

به ناحق از   او   يا بخشي از ملت       و كه بخشي از سرزمينش ناعادلانه از او پس گرفته شده         
در . )393 و 392: 1386هاچينــسون، ( جــدا شــده اســتاش  يافتــه ســازماناجتمــاع ملــي 

تعلـق و   و  ي،  هبردارموقعيت  همچون   ديگري   يايـ جغراف  سياسي عواملگرايي،    انضمام
  .نمايند مهمي ايفا مينقش نيز  سياسي ـ جغرافياييوزن 

اي اسـت كـه بـه يـك       جغرافيايي ويـژه ةي به معني استقرار در منطق  درهبارموقعيت  
 هبـردي اركشور و منطقه تـوان تأثيرگـذاري منحـصر بـه فـردي را در هـدايت اهـداف           

هـاي    بـه روش   كوشند  ميهاي جهاني همواره     قدرتنابراين  ب ؛دهد هاي جهاني مي   قدرت
. اسـت سياسـي ـ جغرافيـايي     علايـق  ، ديگـر عامـل . مختلف در آن مناطق مستقر شوند

ها و نيازهاي بنياني كـشورها       اي هستند كه خواسته     شكل يافته   هاي شديداً   ذهنيت ،علايق
هاي   عبارت از مكمل   2افياييـ جغر  سياسي و تعلق    )21  :1383 كالينز،( كنند را منعكس مي  

 راياد كـه بـه لحـاظ سـاختاري          سـت فضائي و جغرافيائي مفـروض در مـاوراي مرزها        
نيـا،   حـافظ ( باشد  ميهاي كشور     نيازها و كاستي   ةكنند و به لحاظ كاركردي تأمين    ،  تجانس

عبـارت از ثقـل نيروهـا و عوامـل          و   ـ جغرافيايي  سياسيعامل ديگر وزن    . )120: 1385
حـوزة  اين عامل در    . )109: 1385نيا،    حافظ( استفي مؤثر در قدرت ملي يك       مثبت و من  

كـشور  ــ جغرافيـايي      سياسـي وزن  : كنـد   گرايي به سه حالـت ايفـاي نقـش مـي           انضمام
ــ جغرافيـايي    سياسـي و وزن شده  كشور تهديد سياسي ـ جغرافيايي طلب، وزن  توسعه
  .قومي

                                                           
1. Irredentism       2. Geopolitical Interest 
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  محيط و سازوكارها: گيري واگرايي فرهنگي روند شكل: 1ل شماره دم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  1388مدل از عطاءاالله عبدي، 
 

م نظـا عوامل مؤثر در واگرايي در قالـب يـك   در آن به آن است كه طرح ويژگي اين  
 و از نگاه تقليل گرانه به بحث تحليل عوامل واگرايي كه دامنگير بيشتر              شود  نگريسته مي 

در طراحي الگوي همگرايـي ملـي      گردد؛ بنابراين،     ميمطالعات در اين زمينه است پرهيز       
  .ودنم همگرايي ملي توجه الگوي طراحي ة مقدم منزلة بهالگوبايد به اين 
 

  ارچوب نظريهسوي طراحي چه ب: ها يافته
آيـد،     كه مبناي طراحي الگوي همگرايي ملي به شمار مـي          پيشينان توضيحات   پس از بي  

  .گردند عناصر همگرايي ملي تبيين مي
  مفهوم و رويكردها:  همگرايي.1

همگرايي عبارت از احساس تعلق و همبستگي اجزاي ملـت بـا تمـام عناصـر تـشكيل                  

 )يي نوينگراقبيله(جهانيژئوپليتيك عوامل محيطي

 اگراييگيري و روند شكل

 هاكانيسمم

  فضايي پراكنش-
   پراكنش اجتماعي-
   وزن ژئوپليتيك-
   موقعيت ژئوپليتيك-
   علايق ژئوپليتيك-
 گرايي انضمام-

 ابزارگرايان-
  ها  تئوري ابداع سنت-
   محروميت نسبي-
  نامتوازن  نيافتگي و توسعه  توسعه-
   تئوري گزينش عقلاني-
   جامعه تصوري بنديك ارندرسون-
  نمادپردازي قومي-

  شدن ارتباطات جهاني -
  شدن اقتصاد  جهاني-
  هاNGO گسترش -
  گر گسترش نهادهاي مداخله -
  المللي  مقررات بين-
 دگرگوني ساختار قدرت -

  الملل در نظام بين
 هاي خارجي  دخالت-

 واگرايي قومي
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فراد بـه وجـود     ه ا  بدين معني ك   ؛ نظام سياسي و ملت است     ، كشور اعم از سرزمين    ةدهند
دانند  مي براي خود    يها و تهديدها براي كشور را فرصت و تهديد         رصتآورندة ملت، ف  

هـا در ايـن      حكومـت . هستندها و منافع ملي در تمام ابعاد آن          و حاضر به دفاع از ارزش     
 ة برجـست  ة نماينـد  ،در رويكرد معنوي ژان گاتمن     كنند   دو رويكرد عمل مي    ةزمينه بر پاي  
كه هارتشون در كنار عوامل      ؛ درحالي داند  ميمعنوي  از نوع   عامل همگرايي را     اين دسته، 

گاتمن به اهميت   . )56 و   55: 1379 ،مجتهدزاده(  دنماي  ميمعنوي بر عوامل مادي نيز تأكيد       
هاي اجتماعي در ساخت و تخريـب        ها، ادبيات و عادت    نمادهايي همچون تاريخ، افسانه   

 هارتـشون در كنـار اينهـا بايـد        بـه عقيـدة     امـا   ؛  )29:  1379ر،  موي ( كند  ها اشاره مي   دولت
د، آموزش و پـرورش، طـرز تلقـي         اوسار زندگي، سطح    معيضايي از نظر    فهاي   نابرابري

 ة فلـسف  ويـژه   بـه  طبقـاتي و   هاي نـژادي و    اقتصادي، طرز تلقي نهادها، طرز تلقي تفاوت      
با توجه به اين موارد عناصر و  .(Glassner, 2004: 56)د مورد توجه قرار گيرنسياسي هم 

  .دنمو بيان بدين شرحتوان  عوامل مؤثر در همگرايي ملي را مي
   تقويت هويت ملي.1-1

د خـويش از عـضويت در ميـان ملـت حاصـل             جديهويت ملي در معناي متمايز و       
 اين است كـه مـردم    اين قسم هويت،  كاركرد  . )253: 1386هاچينسون و اسميت،    ( شود مي

 زيرا خود يا اجدادشـان آگاهانـه و از روي ميـل آن را               ،ورشان وجود دارد  باور كنند كش  
 ةلازم در واقع. )174  :1384  جردن، تري(  اند  و در برابر دشمنان از آن دفاع كرده      بنيان نهاده 

وجـود    آميز شهروندان يك جامعـه و برقـراري عـدالت در ميـان آنهـا،               زندگي مسالمت 
 ,Kymlicka) سـت ه از هويـت مـشترك در ميـان آنها    وابستگي عمومي برخاسـت اي گونه

البته هويت ملي بايد از ويژگي فراگيري و اصل خودآگاهي نسبت به آن . (73 ,72 :1995
ها، نهادهـاي    در اين ميان دولت با در اختيار داشتن رسانه        . در ميان ملت برخوردار باشد    

 ،ويج هويـت مـشترك  تواند در آگاهي بخشي و تـر        آموزش رسمي مي   ويژه  بهفرهنگي و   
هـاي   كه داشـتن هويـت و ارزش   با آن .(Black sell, 2006: 60)د اي داشته باش سهم عمده

گردد و    محسوب مي مشترك زيربناي همگرايي ملي است، اما شرط كافي براي اين مهم            
ة  در ادام ـ  .ها و نهادهاي مشترك نيـز بايـد مـورد توجـه قـرار گيرنـد                در كنار آن فعاليت   

  .شود اشاره ميبيشتر ها به آنها  بحث
  حقوق شهروندي .2-1

دلاكامپاني، ( شهروندي به معني باهم زيستن و مشاركت در يك فضاي مشترك است           
طور برابـر رفتـار شـود،         افراد به  ة هم يد كه با  انديشهشهروندي با طرح اين     . )301: 1382
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سـخ بـه ايـن      پادر  . )14: 1381فـالكس،   (  اجتماعي را بخـشكاند    هاي  تنشة  تواند ريش  مي
.  دو رويكـرد وجـود دارد      ،شـود  ميچه كساني اعمال    دربارة  حقوق شهروندي   سؤال كه   
 بـر ها هـستند و گـروه ديگـر           گروهسطح  به رعايت حقوق شهروندي در      معتقد  گروهي  

  .كنند تأكيد ميفردي بودن حقوق شهروندي 
حقـوق و  ، شهروند افراد در مقام     ، شود مداراافراد  ا   بر اين باورند كه بايد ب      نايفردگرا

اينـان   امـا    ؛ به فرهنگ اكثريـت باشـند      متعهدرود   از آنان انتظار مي   و   دارند    يكسان تعهد
هـاي   هـاي هميـاري، انجمـن      هاي خودخواسـته، سـازمان     ريزي گروه  پايه اجازه دارند به  
هـا خـودگرداني      دولـت  حالـت در ايـن    . دسـت بزننـد   ...  انتشاراتي و  هايفرهنگي، دفتر 

 شـهروندي بـر ايـن    گونـه  منتقدان ايـن  . )1383: 1383والزر،  ( دانند وع مي اي را ممن   منطقه
محروم شدن بعضي افراد از منافع شهروندي به خاطر جنس،          كه براي ممانعت از     باورند  

، علاوه بر حقوق فردي، حقوق گروهي نيـز مـورد نيـاز             هاي هويتشان  نژاد يا ديگر جنبه   
  .)112: 1381فالكس، ( است

جامعه بـدان نيـاز      حقوق منطبق با يك اجتماع است و         ،قوق جمعي از نظر كمليكا ح   
  .(Kymlicka, 1995: 45)دارد 
   عدالت اجتماعي.3-1

هـاي برابـر در زنـدگي        از فرصـت  همـة افـراد     عدالت اجتماعي به معني برخوداري      
مناصـب و مـشاغل     دسـتيابي   كنـد كـه      هاي برابر اقتضا مي    اصل فرصت . اجتماعي است 

انـداز يكـسان    چـشم « باشد و ضامن ميسر همگان رايادي و اجتماعي بامتيازآفرين اقتص 
هـاي    بخـش  ةهاي مـشابه در هم ـ     ها و انگيزه    افراد داراي شايستگي   ةدر زندگي براي هم   

عدالت اجتماعي در جوامع فردگـرا در پـي نفـي و از        . )108: 1385تليس،  ( است» جامعه
ان، مذهب و خاستگاه مكاني افـراد       بين بردن نابرابري در جوامع بدون توجه به رنگ، زب         

هاي اجتماعي برخوردار    هايشان از خدمات و فرصت     راساس شايستگي ها ب   انساناست و   
مـراد از عـدالت     گرايـي    ولي در سـنت جامعـه     . )110 و   109  :1376محمودي،  ( دگردن مي

 كـه   دحمايـت كن ـ  ديگري  هاي   از درخواست يك انسان به شرطي     است كه   اجتماعي آن   
: 1383ميلـر،   ( حمايت خواهيـد كـرد    آن فرد    ةنيز در آينده از تقاضاهاي عادلان      وي دبدان
  .كشد در چنين جوامعي به چالش مي انسجام اجتماعي را ، اين امر)155

   تعامل اجتماعي.4-1
تعامل اجتماعي عبارت از ارتباط مستقيم و غيرمستقيم افراد جامعـه وراي خاسـتگاه              

باط موجب مبادلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در        شان است، اين ارت    قومي و مذهبي  
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 ايـن   ةنتيج. گردد  منجر مي  شانمياندر  گيري هويت مشترك      و به شكل   رددگ ميميان آنها   
. (Kymlicka, 1995: 76, 47)ت هاي قومي و افزايش همبستگي ملي اس  كاهش وابستگي،امر

گونـاگوني  و ) گمينشافت( سنتيجوامع است كه در معتقد در اين زمينه فرديناند تونيس  
 ـ     چندگانگي مشاهده مي   هـاي گروهـي و فرهنگـي شـكل       شـكاف ةشود و روابط بـر پاي

 ـ           ة ولي در اثـر توسـع      د؛ريگ مي تـدريج جامعـه     ه ارتباطـات و تغييـر و تحـول صـنعتي، ب
كند و هويت فردي و گروهي جاي خود را بـه            اجتماع را در خود هضم مي     ) گزنشافت(

ي هاي مختلف ـ  ارتباطات به روش  بر آن است كه     دويچ  نيز  كارل  . دهد  سازماني مي   هويت
ها همگرايـي ملـي     و تغيير ايستارها و طرز تلقي،ها  افزايش آگاهي، نفوذ در ديدگاه    چون

  .)182-184: 1380مقصودي، ( دهد را گسترش مي
  

   مديريت سياسي سرزميني.2
زمين بـا توجـه بـه        سياسـي سـر    ةتـوان عبـارت از ادار      مديريت سياسي سرزميني را مي    

 مهـم در سياسـت      عامـل اين  . هاي جغرافيايي و نظام سياسي حاكم بر آن دانست         ويژگي
تقسيمات كـشوري، سياسـت     : هاي مختلفي است كه عبارتند از       بخش ة دربرگيرند ،قومي

  .انتخاباتي و سياست حزبي
   تقسيمات كشوري.1-2

ي حكومـت عمـل     هـا  ارچوبي براي اجراي سياسـت    هچ منزلة    تقسيمات كشوري به  
هـاي    فـراهم آوردن بـستر و قالـب اعمـال سياسـت            ،از جملـه كاركردهـاي آن     . كنند مي

 تقـسيمات   يدر ايـن زمينـه دو الگـو       . هاسـت   از سوي حكومت   مديريت تنوع فرهنگي  
 ، استاني از طريق تمركز قدرت در دولـت مركـزي       نظامدر  . ائتلافي وجود دارد  استاني و   
طور يكنواخت در كـل      ها به  مشي گيرد و خط   ورت مي هاي مهم در مركز ص     گيري تصميم

هـاي فرهنگـي    براساس تفـاوت نظام ائتلافي    ،در برابر اين الگو   . دگرد سرزمين اعمال مي  
كند تا نواحي گونـاگون بتواننـد         و سازوكاري را فراهم مي     گردد  ميگذاري   گوناگون پايه 

 بنـابراين   ؛)153 و   152: 1384 ، و راونتزي  جردن( هاي خاص خود را تداوم بخشند      ويژگي
 و  ننـد ك مـي هـاي قـومي پيـدا        الگوهاي تقسيمات كشوري ارتباط تنگاتنگي بـا سياسـت        

  .(Kymicka, 1995: 183)د گرد  ميحسوبزيربناي هر نوع سياست قومي م
   سياست انتخاباتي.2-2

قومي داشـته   ـ   يهاي سياس  تواند تأثير بسزايي در پيشروي سازمان      نظام انتخاباتي مي  
معمولاً براي احزاب قومي به دست آوردن نمايندگي سياسـي در كـشورهايي كـه               . شدبا
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 هستند، نسبت به كشورهايي كه داراي نظام ند1داراي نظام انتخاباتي بخش اعضاي واحد 
 SMDدر الگوي . (Rudolph, 2006: 20)ت  دشوارتر اسدارند 2انتخاباتي نمايندگي نسبتي

هـا داراي حـق رأي        كه افـراد در تمـام حـوزه        چرخد  مي تمام مسائل بر حول اين محور     
بر است؛  صورت برابر ترسيم شده      هاي رأي به    بر اين اساس مرزهاي تمام حوزه      ؛برابرند

 منـافع اقتـصادي، قوميـت،       ةهاي انتخابي بر پاي    حوزه يعكس در الگوي نمايندگي نسبت    
  .(Kymicka, 1995: 136)د گير مذهب، سرزمين، تاريخ و موارد ديگر شكل مي

   سياست حزبي.3-2
 و  نـامزدي هـايي كـه مـانع        محـدوديت  بسياري بر اين باورند كه با از ميان برداشتن        

هاي آنهـا پاسـخ    توان به درخواست  شوند، مي   مي هاي فرهنگي   گروهرهبري احزاب از سوي     
  اما برخي ديگـر معتقدنـد كـه دادن حـق نماينـدگي             ؛دنموآنها را جذب     و بدين ترتيب     داد

 ستفرصت دخالت در امور خود و كشور به آنها        واگذاركردن  هاي قومي    ي به گروه  انحصار
(Kymlicka, 1995: 133) .احزاب قومي را ناشي از نبود احزاب ريـشه دار و  ةرودلف توسع 

كه اين احزاب عمدتاً در كشورهاي جهان سوم فرصت رشـد           اعتقاد دارد   داند و    ملي مي 
 ،نظام حزبـي ريـشه دار و جاافتـاده        وجود  ه به دليل    يابند و در كشورهاي توسعه يافت       مي

  .(Rudolph, 2006: 21)د شون احزاب قومي در رقابت با احزاب ملي به حاشيه رانده مي
  

   كشورهاةتجرب. 3
 ةيس و ايـالات متحـد    ي مانند فرانسه، تركيه، اسپانيا، سو     ي كشورهاي مختلف  ة تجرب ةمطالع

عني كه اجراي سياسـت قـومي در فرانـسه بـا            بدين م است؛   مطالب ياد شده     ةتأييد كنند 
هاي قـومي مختلـف      وجود موفقيت در ايجاد ملت واحد فرانسوي و راضي كردن گروه          

، هويت تاريخي و فرهنگي جداگانـه جزيـره         جغرافياي سياسي تحت تأثير عواملي مانند     
  .(Rudolph, 2006: 65-67)د آميز باش  نتوانست موفقيتكرس

 در تركيـه بـا وجـود موفقيـت در حفـظ يكپـارچگي               سـازي  سياست قومي هماننـد   
 به دليل نداشـتن پيونـد تـاريخي و فرهنگـي بـا كردهـا، موقعيـت                  ،سرزميني اين كشور  

عـدالت  نـشدن   المللـي، اجـراي      مناسب كردها، فشار نهادهاي بين    ـ جغرافيايي    سياسيي
  .آميز نتوانست موفق باشد هاي خشونت اجتماعي و اعمال روش

 ة اقتصادي زياد منطق ـ   ةگرايي و توسع   جود اجراي سياست چندفرهنگ   در اسپانيا با و   
تـوان   دليل اين امـر را مـي  . دهد  خود ادامه ميةطلبان  به مبارزات جدايي 3باسك، گروه اتا  

                                                           
1. SMD: Single member district 2. PR: Proportional Representation  3. ATA 
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 مواردي مانند فرهنگ و زبان منحصر به فرد اين ناحيه، احساس استقلال اقتصادي، موقعيت             
 ةاي بر هويت ملي در نتيج ـ      هاي ناحيه  هويتبودن  غالب   و   ـ جغرافيايي  سياسيمناسب  

   .(Encarnacion, 2003: 99-115)د گرايانه جستجو كر هاي چندفرهنگ اجراي سياست
 تـاريخي و  وضـع سوئيس با وجود اجراي سياست چندفرهنگ گرايي كه متناسب با          

دليل كه توانسته از قرن نوزدهم به بعد هويـت ملـي مـشترك              اين   به   ، است اش  فرهنگي
اي پـرورش دهـد و از نظـر اقتـصادي نيـز رفـاه                 هاي ناحيـه   يسي را در كنار هويت    سوئ

 كشوري موفق در اجراي سياست قـومي خـود     ،اقتصادي را براي مردم خود فراهم آورد      
  .(Kymlicka, 1995: 13)د رو شمار ميه ب

است هاي ادغام اجتماعي     ايالات متحده از جمله كشورهاي موفق در اجراي سياست        
 ـ     ة اجاز ،اي كه به اين كشور شده      هاي گسترده  ود مهاجرت و با وج    ه تفـوق جغرافيـايي ب

 ةكه به بوميـان سرخپوسـت و اسـكيمو اجـاز           اين كشور با آن   . اقوام مختلف نداده است   
 ة جزيـر  بـه  داده اسـت،     ائتلافـي ارچوب نظـام    ه ـي فرهنگـي و اداري را در چ       يخودگرا

 مناسب براي واگرايـي     ـ جغرافيايي  سياسيپورتوريكو كه داراي جمعيت زياد، موقعيت       
 كبـك   ة زيرا تجرب  ؛ تشكيل ايالت مجزايي نداد    ة اجاز است،اي    و فرهنگ و زبان جداگانه    

  .(Rudolph, 2006: 25-42)ت رو داش در كانادا را پيش
طوركلي تجربيات كشورها نشانگر آن است كه پيروزي يا شكست انـواع مختلـف           هب

  :بدين شرح استترين آنها  بستگي دارد كه مهم ثابت عواملسياست قومي به برخي 
گرايي، علايـق   ، انضمامجغرافياي سياسي مانند وزن   ـ جغرافياي   سياسيعوامل  ) الف

  ؛... وراهبردي، منابع سياسي ـ جغرافيايي
پـا بـودن كـشور،       نقش تاريخ مانند مناسبات تاريخي اجزاي ملت، نوپـا يـا ديـر            ) ب
 ؛...اقليت وة استقلال پيشين
ايـن دو قـسم     اي و ارتباط ساختاري       ناحيه هاي  هويت ملي و نسبت آن با هويت       )ج

 ؛يكديگربا هويت 
اي، تـسهيل ارتبـاط و تعامـل         هاي ملي، ناحيه   دادن به هويت   جغرافيا از نظر شكل   ) د

 و ادغام اجتماعي؛يا ممانعت از آن، ميان اجزاي ملت 
 ق فردي يا جمعي؛سياسي از نظر اولويت دادن به حقوشناختي  جهان) هـ
 هاي داخلي كشورها؛ گذاري بر سياست  اثرهتالمللي از ج محيط بين) و

توان از اين تجربيات متناسـب بـا          نمي همگرايي سياست   الگويرو در طراحي     از اين 
براسـاس مباحـث    را   همگرايـي ملـي      طرحارچوب  هچ.  هر كشور غافل ماند    ةويژوضع  

  :توان نشان داد صورت مي  اين گذشته به
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  طراحي الگوي بومي مديريت تنوع فرهنگي: 2مدل شماره 
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  ملي مشترك هويت-
   حقوق شهروندي-
   تعامل اجتماعي-
   عدالت اجتماعي-
   مديريت سرزميني-

هـــاي ويژگـــي-
  ژئوپليتيك

  گرايي نوين  قبيله-
ــسم- ــاي   مكاني ه

 گرايي قوم

  قدمت تاريخي-
  تاريخي تهاجمات-
 جغرافيـــــــايي -

  بخش هويت
ها و عـوارض       كوه -

  جداكننده
  نواحي جغرافيايي-

  گرا  ملي-
  گرا  جامعه-
  فردگرا-

 ملت واحد با تنوع     -
  فرهنگي

   هويت ملي قوي-
چنـد  ( ملت متكثر     -

  )مليتي ـ قومي
  هويت قومي قوي-

 لگوي مديريت تنوعا

 موسالگوي  مودالگوي الگوي اول

 تكثرگرا ادغام حذف
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كـه بـا توجـه بـه وابـستگي       نخـست ايـن  :  داراي چند ويژگي كلـي اسـت       طرحاين  
 و ـــ جغرافيــايي سياســي جغرافيــايي، موقعيــت وضــعي بــه همگرايــگــذاري  سياســت
 همگرايـي توان به الگوي يكـساني از سياسـت           هر كشور نمي   ةهاي تاريخي ويژ   واقعيت

است كه ما در بـستر جغرافيـا قـرار          آن  اين امر ناشي از     .  كشورها دست يافت   ةاي هم بر
ي را تحـت  س ـاسيتـاريخي و  و جغرافيا اوضاع  (Gray and Sloan, 1999: 166-168)مداري

  .دهد تأثير قرار مي
 در درون خـود سـازوكارهاي لازم بـراي تقويـت            الگواين  آن است كه    دوم  ويژگي  

كنـد و بـر سياسـت         سياست انفعـالي را رد مـي      رو    از اين  ؛اراستهمگرايي ملي را نيز د    
  :هاي اين نوع سياست عبارت است از شاخصه. ورزد مينگر تأكيد  بينانه و جامع واقع

 و پرهيز از تقويـت      ،علت وجودي كشور  ه مثابة   تأكيد بر هويت ملي مشترك ب     ) الف
 نقاط افتراق؛

 سياسي فضا، انتخابـات، آمـايش       مديريت مناسب سرزميني در قالب سازماندهي     ) ب
 ؛...سرزمين و

اتخاذ سياست و  كشور در نظام جهاني    ـ جغرافيايي  سياسيهاي   توجه به واقعيت  ) ج
 خارجي متناسب با آن؛

 از سوي حكومت؛ آن رعايت اصل عدالت جغرافيايي در ابعاد مختلف ) د
 حاكم بـر  ييسياسي ـ جغرافيا هاي  رعايت حقوق شهروندي با توجه به واقعيت) هـ
 كشور؛
 ة سياسي حكومت با علت وجودي كشور؛انطباق كامل انديش) و

جغرافيـايي و   ،  ي تـاريخ  وضـاع عناصري مانند ا  آن است كه     الگواين  ين ويژگي   سوم
 و عناصري مانند رويكردهاي سياسي و سازوكارهاي همگرايي         ،عوامل زيربنايي سياسي  

 عوامـل روبنـايي   ،آيند و از نگاه ساختاري   و واگرايي عوامل روبنايي و تبعي به شمار مي        
  .ز عوامل زير بنايي پيروي نمايندبايد ا

 بهينـه و    همگرايـي  سياسـت    طـرح، هاي اين      يافته ةكه بر پاي   است   ن آ چهارمويژگي  
 مشخصي ممكن اسـت در      همگرايي بدين معني كه سياست      ؛گرا امري نسبي است    انسان

  .آفرين باشد  نادرست و مشكلر كشور ديگرشمار آيد، ولي ده يك كشور مناسب و كارا ب
 عينـي يعنـي     ةهاي نظري را در يك نمون        يافته ،با توجه به مطالب گفته شده در ادامه       

  .نماييم ميبررسي صورت مختصر  بهايران كشور 
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  ايران:  مورديةمطالع
   در ايرانها و الزامات راهبرد همگرايي ملي بستر. 1

عنوان يك واحـد      به  را از فلات ايران  )  درصد 66( گي ايران بخش بزر   ،از نظر جغرافيايي  
فـلات ايـران بـه دليـل انـسجام طبيعـي و       . گيـرد  فـرد، را دربرمـي   هجغرافيايي منحـصرب  

هاي بلند كوهستاني پيرامون آن، فضاي بسيار مساعدي را براي تعامـل اجتمـاعي                ديواره
 ةين، با ايجاد زمين ـ آفر وحدتو   طبيعي   يساختارنموده و در قالب      داخلي فراهم    انكناس

  .)44: 1381 ،حافظ نيا( ارتباط و يكپارچگي فرهنگي، هويت ايراني را پديد آورده است
 و  گيري  توان شكل   مي. آورند  شمار مي   به كهن   يملترا   امروزه مردم ايران     ،از ديد تاريخي  

 تقـدان اريك هابـسباوم از من    . دنموگرايان تفسير     هاي كهن   نظريهملت را در قالب     اين  تداوم  
گويد جز كشورهاي چين، كره، ويتنـام، ايـران و مـصر كـه داراي                 جدي ناسيوناليسم مي  

 از  شـان   اند، بسياري از ملل ديگر كه عمر اسـتقلال            دايمي و قديمي   نسبتاًموجوديت سياسي   
 ةريـش . )136: 1386اشرف، (، با معيارهاي نوين مليت سازگار نيستودر  چند دهه فراتر نمي   

فرايند ايجاد يك ملت تـاريخي در       .  اين سرزمين جستجو كرد    ةد در گذشت  باياين امر را    
سـازي از    ايران اين غيريـت   بارة  ، در قابل تصور است  سازي    ارچوب يك نظام غيريت   هچ

  .ادامه داردنيز  و تا به امروز )44: 1386علمداري، ( طريق تفكيك ايران و انيران آغاز شد
 هويت ايراني و     كه دهد ت ايران نشان مي   هاي فرهنگي و تمدني مل     نگاهي به ويژگي  

.  و آداب و رسوم مـشترك اسـتوار اسـت    ، دين ، ادبيات ، تاريخ ،بر عواملي چون سرزمين   
 كنـد  هريك از اين عوامـل بـه نحـوي بخـشي از مـردم ايـران را در خـود جـذب مـي                       

به عبارت ديگر نام و هويت ايراني برخلاف بيشتر كـشورهاي           ؛  )139: 1379 ،مجتهدزاده(
 تقريباً در هيچ يـك از پيـروان         ، خاصي نيست  ، زبان  و ان برگرفته يا برخاسته از اقوام     جه

 ،كنـد  هـاي گونـاگون تكلـم مـي        ها و گويش    اقوامي كه به زبان    ،اديان و مذاهب مختلف   
 و به قول گراهام فولر ايرانيان    )41: 1380 ،چي مديرشانه( انگيزد احساس بيگانگي را برنمي   

  .)19: 1377،فولر( اند  ايراني بوده،ه ياد داردتا آنجايي كه تاريخ ب
 در  ايـن كـشور   كه فضاي جغرافياي ايران يكي از عوامـل بقـاي            با آن از سوي ديگر    

 ،هاي طبيعي دروني   ، فلات ايران به دليل وجود تفاوت      )52: 1371،  كاتم( طول تاريخ بوده  
 دني نيز بـوده اسـت     داراي كاركرد متمايزكننده و توليدكنندة خرده نواحي فرهنگي و تم         

اين ويژگي جغرافيايي باعث شده كه فلات مركزي ايران از نواحي           . )44: 1381 ،نيا حافظ(
 فلات مركزي كه بعضاً محفوظ از تهاجمات و منـزوي       ،در عين حال  . پيراموني جدا افتد  

تـا حـدودي ايـن تفـاوت بـا          .  به تولد و رشد يك هويت ملي كمك نموده اسـت           ،بوده
با توجه  . )231 :1373 ،درايسدل و بلينگ  ( پيرامون انطباق دارد  ـ   زگي مرك هاي فرهن  تفاوت
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 مذهبي و   ، فرهنگي ،هاي زباني   است كه بخش مركزي ايران داراي خصلت       وضع،به اين   
طـور    و بـه مـوارد باشند و مردمان بخش پيرامـوني كـشور در برخـي       فضايي منسجم مي  

 با بخش مركزي و بـا يكـديگر   هاي محلي فرهنگ  مذهب و خرده،مشخص زبان و لهجه 
اي از ايـن صـفات بـا بخـش           ها در پاره    در عين حال هر يك از اين گروه        ،ندرتفاوت دا 

 اي،   حاشيه در بخش . گردد  مياند و اين همساني موجب همبستگي ملي         مركزي همساني 
 غـرب و جنـوب     ، بلوچ و تركمن بـه ترتيـب در شـمال غربـي            ، عرب ، كرد ، آذري اقوام
نكتة قابل توجه در اين زمينه آن است كه         . اند  كناقي و شمال شرقي س     جنوب شر  ،غربي
 ،نيـا  حـافظ (ي مرزهاي سياسي ايران نيز گـسترش جغرافيـايي دارنـد          آن سو در  وام  اين اق 
 پيتـر هاگـت از      ــ جغرافيـايي    الگـوي سياسـي   اين ويژگي منطبق بر     . )150-148: 1381

  .)35: 1379 پور، كريمي (  جغرافيايي استأمشاجرات با منش
در كنار موقعيت طبيعي، رويدادهاي تاريخي نيز تأثير عميقي بر فرهنـگ و سـاختار                

ايِران در طول سه هزار سال گذشته همواره شاهد         .  است  اجتماعي ايران بر جاي گذاشته    
 يكـي از    .يورش و تاخت و تاز اقوام گوناگون و استقرار آنها در اين سرزمين بوده است              

بنابراين جغرافيـا و   .ايران استدر تنوع  به وجود آمدن    ها   ين يورش  ا هايترين پيامد  مهم
 داراي كاركردي دوگانه بـوده و در        ،تاريخ در شكل دادن به ويژگي ملي و هويت ايراني         

، در عين   ه است گيري هويت ايراني به مفهوم امروزي خود شد        كليت خود موجب شكل   
گيـري    تـاريخي موجـب شـكل       در كنار رويـدادهاي    شناختي  ريختحال تنوع طبيعي و     

 ملـت  ةايـن شاخـص  . استه اي و قومي در دل كليت هويت ايراني شد     هاي ناحيه  هويت
  .باشد  نيز ميسياسي ـ جغرافياييايران داراي كاركردهاي 

  و با در نظر گـرفتن موقعيـت  ،ي اقوام در ايرانسياسي ـ جغرافياي  به آرايش عطفبا 
 ـ جغرافيـايي   راهبردي و   ـ جغرافيايي  سياسياي  ه  غرب آسيا كه از جنبه     ايران در جنوب  

ايـن كـشور    هاي جهاني بـه       قدرت هموارههاي گذشته حائز اهميت بوده،       در طول سده  
هاي سياسي ايران هميشه از      نظامبدين سبب   . )6: 1374 ،اطاعت(اند    توجهي خاص نموده  
 ي بيگانه نيز دور نمانـده  ها  از ديد قدرت   ها  نگرانياند و اين     هايي داشته  پيرامون خود نگراني  

اين امر از دوران بعد از انقلاب مشروطه تاكنون موجب شده كه            . )25: 1377فولر،  ( است
  .به كار گيرندهاي متفاوتي را   سياست،هاي سياسي حاكم بر كشور براي مديريت اقوام نظام

 كـه الگـوي سـنتي و        جديـد ريـزي دولـت      از دوران انقلاب مشروطه به بعد و پايـه        
 ، دگرگـون گـشت    ،اي غيرمتمركـز بـود      در ايران كه شيوه    اطرافيخي روابط مركز و     تار

هاي مختلفي در ايران براي تقويت همگرايي ملي اعمال شده كه با وجود توفيق                سياست
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 كلي ايـن   نگاهيدر  . باشند  مينيز   داراي برخي نواقص     ،آنها در كليت اهداف تعيين شده     
  :نواقص عبارت است از

 ايراني يا مـذهبي     ة لاي ننگاه جامع به مبحث هويت ملي و ناديده گرفت        نداشتن  ) الف
  هاي مختلف تاريخي كشور؛ آن در دوره

در برخـي   اي    هـاي ناحيـه     درگيـري هاي قهرآميز براي مديريت       گيري شيوه   كار هب) ب
هاي واگرا پـيش      توجهي مديران كشور در مهار نيروي        بي ةمقاطع تاريخي كشور در نتيج    

  آنها؛از فعال شدن
 همگرايي ملي و مديريت سرزميني در  ةلأ مس هاي، جناحي و بطئي ب       سليقه نگرش) ج

 جهاني؛ و ي، سياسيـ جغرافياي سياسيتاريخي، جغرافيايي،  هاي كشور بدون توجه به واقعيت
هاي سياسي،   هوزاصل عدالت جغرافيايي در ح    نكردن   و رعايت    به دست نياوردن  ) د

 اقتصادي و اجتماعي؛
هاي غلط    سياست ةدر نتيج در برخي مناطق    اهش ميزان گرايش به هويت ملي       ك) هـ
 ....  آموزش، رسانه، فرهنگ وةاخير در حوزهاي  در سال

هـاي قـومي گذشـته       سازي سياست  رو در پي بهينه    پيشالگوي   موارد   به اين با توجه   
  .باشد هاي نرم مي  استفاده از روش،براي تأمين امنيت و همگرايي ملي

 طراحي الگوي بومي سياست همگرايي در ايران: 3 شماره مدل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 هدف
  رويكرد
 ژئوپليتيك

 انسانگرا
عوامل دخيل در طراحي الگوي بهينه

ــظ - مديريت تنوع فرهنگي  حفــــ
  تماميت ارضي

   همزيستي-
  رعايـــــت-
ويژگي رامت انسانيك

 ژئوپليتيكي

 -ويژگي تاريخي

 جغرافيايي
 رويكرد
 سياسي

  ويژگي 
 ملي

  پخش فضايي-
  ر آنسوي مرز وجود اقوام همريشه د-
  گرايانههاي انضمام وجود انديشه-
  كشور  موقعيت ژئوپليتيك حساس-
 اياي و فرامنطقه رقبا و مخالفان منطقه-

  قدمت تاريخي-
   تهاجمات تاريخي-
  بخش  جغرافيايي هويت-
   كوهها و عوارض جداكننده-
  نواحي جغرافيايي-

وحدت در 
 عين كثرت

   ملت واحد-
   ملت كهن-
   ملي قوي هويت-
  تنوع فرهنگي-

 الگوي سياست همگرايي بهينه

 ادغام
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  :ست داراي چند ويژگي كلي اطرحاين 

هاي قانون اساسي كشور و اساس ملت واحـد ايـران              ويژگي اكه منطبق ب   نخست اين 
توجـه  و بـر     دهد  ميهمگرايي ملي قرار    و هويت ملي را مبناي تعريف سياست        باشد    مي

  د؛نماي ابطه تأكيد ميبخشي در ر به اصل آگاهي
 ، كـشور سياسـي ـ جغرافيـايي   تـاريخي، جغرافيـايي و   اوضاع كه با توجه به  دوم اين

گرايـي را      و چندفرهنگ  ييگرا  كند و جامعه    سياست فرداگرايانه را براي ايران پيشنهاد مي      
  داند؛ ميبراي كشور تهديدي 

هـاي بـالقوة      قابليـت كارگيري تمام    هكه توجه به اصل عدالت جغرافيايي و ب        سوم اين 
  دهد؛ اي كشور را در فرايند توسعه مورد توجه قرار مي انساني و منطقه

 داخلـي   وضـع  و بـا در نظـر گـرفتن          ، و ملي  ي با توجه با تجربيات جهان      اين چهارم
 تبـديل پراكنـدگي فـضايي       اش   سياست قومي ادغام را كه هدف نهـايي        طرح اين   ،كشور
ملـي  هـاي كـلان       گـذاري    را در سياسـت    ،هاي زباني به پراكندگي اجتماعي است      تفاوت

  .دماين توصيه مي
  
  گيري نتيجه

 واگرايـي قـومي     ة همگرايي ملي و كاهند    ةدستيابي به سياست قومي بهينه كه تأمين كنند       
. گـردد   حاصـل مـي     از مـسيرهاي متفـاوتي     ، مختلـف كـشورها    وضاعباشد، تحت تأثير ا   

آينـد و ميـزان اثرگـذاري آنهـا در            شمار مي  هعناصري كه اساس طراحي سياست قومي ب      
تـوان   بندي كلي مي  را در يك تقسيم    ستموفقيت يا شكست كشورهاي مختلف روشن ا      

، رويكرد سياسي و سازوكار     ـ جغرافيايي   و سياسي  جغرافياييـ   ي تاريخ اوضاعدر قالب   
ـ  سياسيجغرافيايي و   ـ   يتاريخچون اوضاع   ين ميان عناصري    در ا . همگرايي جاي داد  

عوامـل زيربنـايي و عناصـري ماننـد رويكردهـاي سياسـي و سـازوكارهاي                جغرافيايي،  
 ـ  عوامل روبنايي و تبعـي محـسوب مـي         ،همگرايي  عوامـل   ،د و از نظـر سـاختاري      گردن

  .ي كنندپيروروبنايي بايد از عوامل زير بنايي 
 سياسـت    كـه  دهد  هاي مختلف كشورها نشان مي      يب ويژگي  ترك نگيوچگنگاهي به   

توانـد    مـي ،تكثر در كشورهاي چند قوميتي، تازه تأسيس و فاقـد هويـت ملـي مـشترك               
 يـا   يف ـائتلا در قالـب نظـام       دتوان  ميرا  شمار آيد و آنها      هالگوي سياست قومي مناسبي ب    

 در كـشوري    هـاي خـود از مزايـاي زنـدگي         اي در عين حفظ تفاوت      خودمختاري ناحيه 
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تي در راسـتاي رويكـرد      ايـن اوضـاع، سياس ـ    اين نوع الگـو بـراي       . بزرگتر استفاده كنند  
  .آميز خواهد بود  همزيستي مسالمتارچوب اصله انسانگرا و در چجغرافياي سياسي

مـردم آن در طـول تـاريخ       اند،    اما در كشورهايي مانند ايران كه داراي قدمت تاريخي        
دهد و     اشتركات زيادي آنها را به هم پيوند مي        ،اند   ه شده يك ملت واحد در جهان شناخت     

 در عـين حـال پـراكنش         و از نظر ويژگي ملي داراي تنوع ناحيه هستند نه تكثـر قـومي            
اي نيز امكان ايجاد واگرايي را در ميان آنها فـراهم   هاي ناحيه ي تفاوتسياسي ـ جغرافياي 

 ـ   زيـان ممكن اسـت    آورد، اعمال سياست تكثر       مي  در ايـن    بنـابراين  ؛ه شـمار آيـد    بـار ب
 ،هـايي كـه در مـتن مقالـه بـه آن اشـاره شـد                 اعمال سياست ادغام با شاخصه    وضعيت،  

  . به شمار آيدموقعيت براي چنين اي هگرايان تواند سياست قومي مطلوب و انسان مي
هـاي   نـد و روش   ا   كلـي  هايي  الگو عرضه شده،    اين سه الگوي  كه  البته بايد اشاره كرد     

  .دشو كشورها استفاده وضعتوجه به  تواند با م در قالب آنها ميميانه ه
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